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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 )سوم محرم(  میدان بلا و وادی امتحانکربلا 

روز از ماه  در سومین .رسید  فرابیت و اصحاب کرامشان ، اهلالحسین ام سوگواری اباعبدللهایّ

فضا، فضای  ،وارد کربلا شدند الحسین عبدلله ی ابا که قافله روز دومبریم. از  الحرام به سر می محرمّ

 ؛ن نگاه کردم؛ من همین الآبینید می ی حضرت هقافلخود را در عجیبی است. هر لحظه نگاه کنید، 

در یک صحرای ، همراهان یه و تعداد معدودزن و بچّ یا ما با عدهّ مولای غریب ایم و قافلهدیدم در 

  داند چه داغ سنگینی است! خدا می .علف هستند و آب بی

 لشکری و. غیر از حرّ هزار نفر وارد صحرای کربلا شد سعد با چهار عمر (مسومین روز از ماه محرّ) امروز

 سعد وارد کربلا شدند.  همراه با عمر هم هزار نفر ، چهارخود داشت باکه 

پنجم ماه ) فرداپس و اعزام کرد سمت کربلاهزار نفر را از کوفه به دهزیاد  ابن( مچهارم ماه محرّ)فردا 

طور  همین تا روز ششم محرمّ جمعیت .نفر دیگر به کربلا فرستاد هزارعی را با رب بن شبث (ممحرّ

هزار پیاده  هزار سوار و سی سعد بیست لشکر عمر 1اند تواریخ نقل کردهاینگونه که  .مدندآ فوج فوج

، بینید این روزها بر امام حسین داشت؛ در برابر چند نفر؟ هر لحظه با چشم دلتان نگاه کنید، می

 گذرد. امیدوارم با دل همراه آنها باشیم.  چه می وفایشان و اصحاب با بیت بزرگوار اهل

روز  شبانه ،کنند از مدینه حرکت می للهاعبد هشتم ماه رجب که ابا و محبّت از بیست اهل و دل هلا

 ن امام حسینگویند: الآ می ،خوابند می ،هشتم ماه رجبو از بیست .هستند همراه امام حسین
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ه آتشی داند این روزها چ خدا می کجا هستند؟ امام حسین گویند: می ،شوند کجا هستند؟ بیدار می

 ،وسط صحرا ،گوید: خدایا! این زن و بچّه شود انسان می زند! همین که هوا تاریک می قلب انسان می هب

 گذرد؟ به اینها چه می !خدایا !ندهای گرگ درّ بین عدّه

 هایی از آن غزلی از حافظ و اشاره به نکته

 .باز کردم ،کنار دستم بودرا که ی آمد؛ دیوان حافظ ، بعد از نماز مغرب، ناگهان توجهّدیشب منزل بودم

 ی شما همه .کنم. غزل عجیبی بود ی به آن مییها خوانم و اشاره غزلی از حافظ آمد. همان را برایتان می

 گوید: میشاعر اید.  شنیدهآن را کراراً 

 غش باشدبی و نقد صوفی نه همه صافی

 

 وجب آتش باشدـرقه که مستـای بسا خ 

 

  قاطی و کردند بی درست میهای تقلّ  هبعضاً هم سکّ .های طلا بود هه. سابق سکّسکّ یعنی پول، "نقد"

 (کند، معنویت و عرفان می ،که ادعّای دین کسی)ی صوفی،  هگوید: سکّ . میزدند ات دیگر میفلزّ ،نآ

 اش ناب و خالص باشد. گونه نیست که همه این

گری  ، عرفان، روحانیت و صوفی دینی  هدر جام ،ندا که مدعّی دیانتداران دین و کسانی داعیه بساچه

چیز  آنها در درون ،رغم ادعّاهایشان علیاماّ  ؛اند ی مذهبی برای خودشان درست کرده قیافه و هستند

 گذرد. دیگری می

 ری مست شدیـرد سحصوفی ما که ز وِ

 

 شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد 

 

شد؛ اماّ صبر کن ببین  مست می بود وال فعّ هم تن خیلیدین و ذکر گف همین شخصی که در ظاهرِ

مست سحر با ورد  و صبحکند؟ ببین چگونه  چه می ،هنگام شد که روز به پایان رسید و شبهنگامی

 د!وش و شب با شراب مست میشد می

  خوش بود گر محک تجربه آید به میان

 

 و غش باشدا روی شود هر که درتا سیه 

 

در ی او  عشق به خدا و اولیا و مدعّیان دیانت، معنویت و آورد می میانمحک تجربه را به متعال خدای

ركَُوا اَ اسُ اَحَسِبَ الن  »پذیرد.  شوند. خداوند ادعّای صرف را از کسی نمی ی زندگی امتحان می عرصه اَنْ نْ يُ ت ْ



 

 3 

ما ایمان آوردیم، از آنها پذیرفته  اینکه گفتند م گمان کردند به صرف؛ مرد2« ا وَ هُمْ لا يُ فْتَ نُونَ يَ قُولُوا آمَن  

 گیرند؟ مورد امتحان قرار نمیآنها شود و  می

های مختلفی  رسیدند، سؤال کردند اینجا کجاست؟ اسم به کربلا للهاعبد م که اباروز دوم محرّ 

یلی خاینجا اسم دیگری هم دارد؟ گفتند: پیرمرد نه؛ فرمودند: میحضرت  .خدمت حضرت عرض کردند

پیرمرد آمد. فرمودند: او را بیاورید.  امامداند.  ی اینجا را بیشتر می تاریخچه که سته یکهنسال

گفتند.  می اسم دیگری دارد؟ عرض کرد: پدران ما به اینجا کربلا آیا اینجا: دندفرمواو  بهحضرت 

از من  !خدایا ؛5«ءِ وَ الْبَلا  الْكَرْبِ   مِنَ   عُوذُ بِكَ اَ   ىن  اِ   هُمَ لل    اَ »که این جمله را گفت، حضرت فرمودند:  همین

؛ اینجا 4«ء  وَ بَلا كَرْب    مَوْضِعُ  اذه   »سپس فرمودند:  .برم می پناهبه تو  ها و بلایا ها، اندوه ها، حزن غم

 و کردند ییسخنرانی هاست. در همین روز حضرت برای اصحاب بلا و دشواری ،اندوه ،جایگاه غم

؛ و دین مثل آبی «الَْسِنَتِهِمْ  لَعِقٌ عَلَى  وَ الد ينُ »ی دنیا هستند  ؛ مردم بنده«اعَبِيدُ الدُّنيْ  سُ الَن ا» فرمودند:

تا  ؛« ايِشُهُمْ مَع بهِِ ا دَرَّتْ يَحُوطُونهَُ م» است. «لَعِق» است؛ . آب دهانشانگردانند است که در دهانشان می

در دهان کسی اوقات  گردانند. گاهی می در دهانشان  بخش است، آن را که این آب، شیرین و لذّت وقتی

ه مزّ هرا چقدر مزّ دهان خود بخش بوده است، آب  خورده که لذتّ یی نبات است یا شیرینییک آب

 و خورند محض اینکه با بلا محک می ؛ اماّ به5« انوُنَ فاَِذا مُح صُوا باِلْبَلاءِ قَلَّ الدَّي  » !برد کند و لذّت می می

قارن با تحمّل بلایا و بینند دینداری م محض اینکه می ند؛ بهگرد به بلا مبتلا می و شوند می  آزموده

 شوند.  ها بسیار اندک می دیندار هاست؛ سختی

                                           

 .2ی  ی عنکبوت آیه سوره . 2
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در  ذکر داشت.های توان حلقهمیقشنگ سُماع درویشی کرد؛ خیلی توان  در خلوت صوفیانه می

شدنی  ؛این دشوار نیست .معنویت و عشق الهی کردتوان ادعّای عرفان،  های صوفیانه راحت می خلوت

شان  های درویشی های ذکر و سماع چه شوری دارند! در حلقه !گذرد ها چه می است. ببینید در خانقاه

ي  فَ »! «خوش بود گر محک تجربه آید به میان»! اماّ دارندچه حالی   «انوُنَ اِذا مُح صُوا باِلْبَلاءِ قَلَّ الدَّ

شود، آنجا دیندارها بسیار  ها می محرومیت ود یری ملازم با خطر کردن و تحمّل شدادیندا کههنگامی

شود برای دین  افتد. معلوم می می  بسیاری ی ی دروغین دین از روی چهره پرده و کم خواهند بود

دند یا دین را دام تزویری کرده بوو  غت ارزش قائل نبودندفرا ی اوقات یک تفریح یا یک برنامه بیشتر از

 کردند و رفتند.رها دین را ،محض اینکه سختی آمد برای اینکه خلق را شکار کنند؛ اماّ به

 چه بود؟  به راجع منکر امام حسین از معروف و نهی به امر

عنوان  م را بهی اولّ ماه محرّ ام که در جمهوری اسلامی هفته اشاره کردهبه این های قبل هم  سال

اوقات  های قبل گاهی سال .امسال دیگر فرصت نشد .اند منکر اعلام کرده  از  نهی  و معروف   به  ی امر هفته

 . شنیدم طورتصادفی میبه ،شود می  سیما مطرح و که به این مناسبت در صدارا هایی  برنامه

و معروف  به خاطر امر به من فرمودند: اصلاً قیام الحسین اباعبدللهکه منکر  از نهی  و معروف  به امر

معروف و  امربهمن  هدف و قصد ؛6«الْمُنْكَرِ   عَنِ   نْهى  اَ  وَ   آمُرَ باِلْمَعْرُوفِ   نْ اَ ريِدُ اُ » ،استمنکر از هین

منکر  از معروف و نهی بهی امر این ماه، هفته ی اولّ  بسیار مناسب است که هفته .منکر است از نهی

ن چه بود؟ و چقدر الآ  به راجع امام حسین کرمن از معروف و نهی به نامگذاری شده است؛ اماّ سؤال: امر

را خیلی درست  هایشان ها روسری : مثلاً زنفرمودند امام حسینآیا شود؟!  می به آن صحبت  راجع

مردها فرمودند:  ؟«الْمُنْكَرِ   عَنِ   انَْهى   وَ   آمُرَ باِلْمَعْرُوفِ   نْ اَ ريِدُ اُ » ؛کنند ؛ چادر را خوب سرشان نمیبندند نمی

وابط ها خیلی مراعات ض در پارک ؟«الْمُنْكَرِ   عَنِ   نْهى  اَ  وَ   آمُرَ باِلْمَعْرُوفِ   نْ اَ ريِدُ اُ » ؛اند و هرزه شده  چران مچش

این برای  عبدلله نهضت ابا ؟«الْمُنْكَرِ   عَنِ   نْهى  اَ  وَ   آمُرَ باِلْمَعْرُوفِ   نْ اَ ريِدُ اُ » ؛شود شرعی و اخلاقیات نمی
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رهبر آن  و و رئیسبود که مدعّی حکومت اسلامی  ندروبروی حکومتی قرار داشت بدللهع بود؟! یا ابا

 وَ اَنَّ لا يُ عْمَلُ بهِِ الْحَق   اَنَّ اَلا تَ رَوْنَ » المؤمنینی بود؟! سپس فرمودند: حکومت مدعّی مقام ولایت و امیر

پرهیز  ییاز هیچ ظلم و زشتی و کند مل نمیبینید این حکومت به عدل ع آیا نمی ؛«عَنْهُ  ى  اهيُ تَن الْباطِلِ لا

سمت شهادت رغبت ؛ در چنین شرایطی انسان مؤمن باید به7« مُحِق ا   اللِ لِقَاءِ  ىفِ   الْمُؤْمِنُ   ليَِ رْغَبِ » ؟ندارد

 .نمایدشهادت  ی کند و خود را آماده

 به حکومت اسلامی منحرفبتمنکر نس از معروف و نهی به امر عبدلله منکر ابا از معروف و نهی به امر 

 د.نک و خلاف اسلام عمل می استحکومتی که به دروغ مدّعی اسلام  ؛بود

ای از  خدا شهید مطهّری را رحمت کند؛ بخش عمدهاید؟  نیدهش مطلببه این  در این هفته چقدر راجع

به  چاپ شده، راجع "حسینی ی حماسه"نام  هایشان که به کتاب  در مجموعه های ایشان بحث

مطالبی که ایشان الآن است. بخوانید و ببینید  حسینی منکر در نهضت از معروف و نهی به امر

معروف و  به گونه بخواهد امر شود؟ اگر کسی آن ها است؟ چقدر گفته می در ذهن چقدر ،فرمودند

یا خطر آ ،8برترین و بهترین حکم الهی استاست آمده موجب آنچه در روایت  بهکه  ،منکر کند از نهی

کس از یک  شوند. هر دیندارها خیلی کم می «انوُنَ قَلَّ الدَّي  »وقت است که  شود؟ آن اش نمی متوجهّ

اینجا خیلی خطرناک است؛ فردا ممکن است ما را  !گوید: نه بابا می رود.و می کند ی فرار میا گوشه

ویمان را ببرند؛ دستگیرمان کنند؛ بگیرند، بلایی سرمان بیاورند؛ پستمان را در اداره از ما بگیرند؛ آبر

ی ما  در جلسه الاّ  و .«ي انوُنَ ءِ قَلَّ الدَّ اِذا مُح صُوا باِلْبَلافَ » .اذیّتمان کنند؛ حقّ و حقوقمان را تضییع کنند

ی  همه و که باید خطر کرد جاکاری ندارد! آن که به دین و عشق الهی سخنرانی کردن نشستن و راجع

                                           

 ص ،13 ج بحار، مجلسی، اختلاف اندکی با و 131 ص ،5 ج ،الاخبارشرح ، ونحیّ ابن و 243 ص العقول، تحف حراّنی، ی شعبه ابن . 1

116. 

 .117 ص ،16 ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ و 33 ص ،3 ج کافی، کلینی، . 8
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شود چقدر  آنجا است که معلوم می ،خلاص گذاشت و در معرض خطر قرار دادهستی خود را در طبق ا

 داریم!  دیندار

  خوش بود گر محک تجربه آید به میان

 

 و غش باشدا روی شود هر که درتا سیه 

 

موقعیت  وقتی به دنیاپرستی است؛  آلوده بلکه ؛و خالص نیستناب ، صاف دینداریش و داردغش  هرکه

ي انوُنَ فاَِذا مُح صُوا باِلْبَلا» شود. روی می سیه ید،آمیخطر پیش    هُمَ لل    اَ » بلا همین است. فرمودند: .« ءِ قَلَّ الدَّ

وَ   كَرْب    مَوْضِعُ  اذه   » فرمودند: عبدلله اینجا کربلا هست یا نه؟ ابا .«ءوَ الْبَلا  الْكَرْبِ   مِنَ   كَ عُوذُ بِ اَ  ىن  اِ 

د است. مگر این جمله را یجایگاه بلایا و شداو  ها ایم، جایگاه غم و اندوه ما آمده این سرزمینی که «ء  بَلا

ها  ی سرزمین ی روزها عاشورا و همه همه «ءُ بلارْ کَ   ض  رْ اَ  لُّ کُ   وَ  ءُ عاشورا م  وْ ي َ  لُّ کُ »اید که  فراوان نشنیده

در زیارت  .«ء  بَلاوَ الْ   كَرْب    عُ مَوْضِ  اذه   » و بگو: اشاره کن یاهبه جایی که نشستجا همینکربلاست. پس 

 9.«مَيَّةَ بهِِ بَ نُو اُ   تَ بَ رَّكَتْ   ذا يَ وْمٌ ه   »و  « انَ زيِاد  وَ آلُ مَرْو   آلُ   بهِِ   فَرحَِتْ   وْمٌ ي َ  ذاه   وَ »: متن زیارت این است ،عاشورا

 10.هستی بخوانکه جا  هر ،روز  توانی این زیارت را هر فرمودند: اگر می مام معصوما .« ذا يَ وْمٌ ه   »

ه  ذا » .را شهید کردند حسینامروز روزی است که امام  ،« ذا يَ وْمٌ ه   » :توانی بگویی روز می یعنی هر

ربلای زمین و عاشورای در ک حال .را اسیر کردند بیت امام حسین امروز روزی است که اهل ،«يَ وْمٌ 

 ل خطر کردن هستیم؟ اه زمان خود

 حرکت کردند؛ اماّ همین که خبر شهادت مسلم عبدلله همراه با ابا هی از مکّجمعیت انبوه

کردند با امام  گمان میابتدا چرا؟ چون  .برگشتندکردند و رفتند؛  رها ن جمعیترسید، قسمت اعظم آ

، ، استانداریشکیل شدن و پست وزارت، وکالتحکومت ت ؛بودن یعنی رفتن به کوفه حسین

همراه امام  وقتی لاخرهاب ،ای له، پول و پَ ، احترام اجتماعییا جایگاه، منصب القضاتی، ، قاضیفرمانداری

                                           

 عاشورا. الجنان، زیارت قمی، مفاتیح و محدثّ 484و کفعمی، مصباح، ص  273، ص 78مجلسی، بحار، ج  . 7

 .276 و 275 ص ،78 ج بحار، مجلسی، و 117 ص الزّیارات، کامل قولویه، ابن .11
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میدند خطر، شهادت و کشته شدن اماّ همین که فه ؛شود می چیزی نصیب آنها آیند، می حسین

ماندند. این  با جمعیت بسیار قلیلی را رها کردند و برگشتند. امام حسین امام حسین است؛

 شب عاشورا کنید امام حسین کم شدند. فکر می ،منزل به منزل ،یکی یکیهم جمعیت بسیار قلیل 

روز عاشورا ای نفر  خوردهوسی 11،ای یاران امام حسین ؟ از هفتاد و خوردهندچند نفر در خیمه داشت

 هااز آن ودو نفر نفر، سی  ودو از این هفتاداگر فکر کنید  ملحق شدند. للهاعبد به ابا  سعد از لشکر عمر

فاَِذا »ملحق شده باشند! شب عاشورا چهل نفر بیشتر در خیمه نیستند؛  عبدلله صبح عاشورا به ابا

 .«مُح صُوا باِلْبَلاءِ قَلَّ الدَّي انوُنَ 

 خوش بود گر محک تجربه آید به میان

 گونه زند نقش بر آبساقی گر از این خطِّ 

 

 و غش باشدا روی شود هر که درتا سیه 

 ای بسا رخ که به خونابه منقشّ باشد

 

 کم کم است که صورت نوجوان زمانیخطّ منظور  .ساقی شوم خواهم وارد شرح خطّ  از نظر ادبی نمی

ساقی  خطّرا  آند. روی می هایش بالا و دور لبموی نرم لطیفی  اولّ .محاسن درآوردن بهکند  شروع می

به ساقی را  خطّ اثر روییدن  .«از این گونه زند نقش بر آب ساقی گر خطّ »گوید:  و می است کرده تعبیر

ی  کم چهره کم ؛عکس یا به ؛فزایدبی این نوجوان به زیبایی اینکه دائمکرد: هم تعبیر  توان شکل میدو 

اگر با  فتد.یبرود و از لطافت و ملاحت ب ی خشن و جدیّ یک مرد  سمت چهرهبهاو لطیف و ملیح 

-میاشک از دیده در عشق او  زیباتر شود، عاشقانش اشمدام چهرهی او  هروییدن خطّ سبز بر چهر

اگر  ،دیگر با تعبیریا . «ای بسا رخ که به خونابه منقشّ باشد» ریزند؛ میهم خون  ،هیچریزند. اشک که 

ی اشک  عاشقانش در حسرت زیبایی از دست رفته، خونابه ،اش را از دست بدهد ملاحت و زیبایی

 شود. آمیزی می شان با اشک خون نقاشی و رنگ رهچه و ریزند می

 دوست راه بهتنعمّ نبرد  پروردناز

 

 کش باشد ی رندان بلا عاشقی شیوه 

 

                                           

 .چهل نفر و سی یا صد و اند؛ مثلاً تا حدود صد را بالاتر گفته هابعضاً مقاتل تعداد آن .11
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د راهی ندارد. یجز تحملّ سختی و شدا ،و وصال محبوب است ءلقا واگر کسی طالب رسیدن به دوست 

 محبوب ندارد. اگر کسی طالب ودوست کند، راهی به  در تنعّم زندگی می و که نازپرورده استکسی

فضای  واردانگیز است که کسی  ها آماده کند. بسیار تعجّب است، باید خود را برای سختی ءلقاو  وصال

محض اینکه مشکلی برایش پیش  اماّ به گردد،الله  طالب رسیدن به مراتب بلند معرفت وشود عرفان 

 . ... و  کندگله  د؛خوربغصهّ  ؛کندرا گم  خود ،یدبیا 

هم به تو خوش بگذرد؟ مگر  ،کربلا برویبه خواهی هم  می گذاری؛ راه کربلا می درعزیز دل من! تو پا 

ی هم غنیمت گرفتند و برگشتند؛ کلّ ،سعد کربلا رفتند لشکریان عمر ؛سعد هستی؟ بلهجزء لشکر عمر

روی. پس  می ه ارض کرب و بلاب در حقیقتروی،  می کربلابه هستی و  عبدلله اماّ اگر از لشکریان ابا

سختی برای رسیدن به تحملّ این راه  .ت نباشدخلاف توقّع ،بلایا آمد د ویشدا ،دشواری ،اگر سختی

 و شود، او به دوست  در خوشی طی می او  و زندگی متنعّم است  وکه نازپرورده است. کسی ءلقا

 ندارد.راه محبوب 

 باده بخور ؟غم دُنییِّ دنَی چند خوری

 

 ا که مشوشّ باشدـحیف باشد دل دان 

 

این را ندارم؛ آن را ندارم؛ این از دستم رفت؛ آن از دستم  ی دنیا را بخوری؟ خواهی غصهّ تا کی می

 چه زمانیتا  !رفت؛ شغلم را گرفتند؛ پولم را گرفتند؛ آبرویم را بردند؛ با من چنین و چنان کردند

 فطبق حرو "باده" . «باده بخور ؟غم دُنییِّ دنَی چند خوری» خواهی غم دُنییِّ دنَی را بخوری؟ می

 . شود دوازده میابجد 

خاطر دنیا مشوشّ باشد. این شخص خیلی ضرر  به او دل اماّ ،خیلی حیف است کسی اهل معرفت باشد

که چه  ؟خیلی اشتباه کرده است. دل انسان اهل معرفت و تشویش دنیا وکرده؛ خیلی بیراهه رفته 

چرا این را ندارم؟ چرا  !دادبی گونه شد؟ ای داد افتد؟ چه کار کنم؟ یا چرا این شد؟ چه اتّفاقی میخواهد 

 .«حیف باشد دل دانا که مشوشّ باشد» سرم خواهد آمد؟ رب هآن از دستم رفت؟ چ
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 ؛شد تر می ها سنگین داغ و آمد فرمودند: هرچه روز بالاتر می در حالات امام حسین ادامام سجّ

گران یکی از روایت 12 شد. تر می تر و سرزنده تر، شاداب گانی از اصحاب او گلگونی پدرم و برجست هچهر

 کسهیچمن : کند نقل می است، وقایع کربلا را روایت کردهصحنه بوده و بعد شاهد ی کربلا که  صحنه

  13.و این همه آرامش در وجود او ظاهر باشد ،را ندیدم که این همه داغ بر او وارد شود

 فروش ی حافظ ببرد باده دلق و سجّاده

 

 وش باشدـاقی مهـشرابش ز کف س گر 

 

هاشم  بنیدانید یعنی چه؟ قمر که میهم ماه را دانید. معنی ساقی را که مییعنی چه؟  "مهوشساقی "

 است  الحسین للهاعبد دست ابا درزمام امر  سلوک و در سیراند  معنا گفته بزرگان اهلیادتان نیامد؟ به 

باید از اقیانوس  ،خواهد به مسیر معرفت برود کسی میاگر است.  ایشاناقیانوس معرفت در اختیار  و

س از ک . هراست دست حضرت ابوالفضل بهاین اقیانوس  بهره بگیرد. سقایت ی حسینی کرانه بی

 "اشا کربلاساقی عط"با عنایت حضرت ابوالفضل رسیده است. ، هدیرس بزرگان اهل عرفان به جایی 

 است.  ابوالفضل

هر یک از بالای سردر ، دور دیوار حرم ابوالفضل اند کهدیده14،اند ف شدهمشرّبه کربلاکه کسانی

" ءیا ساقی عطاشا کربلا"بالای یکی از سردرها نوشته شده است:  .یک اسم نوشته شده استها  صحن

عطش معرفت و عشق الهی در و  هستند کام کربلا تشنه که را کسانی !کامان کربلا ای ساقی تشنه

 زا که شرابی باشد فروشباده گر شراباگوید:  د. مینکن سقایت می حضرت ابوالفضل جانشان است،

یعنی  "ساقی مهوش"شود، ) از کف ساقی مهوش داده می و کف ساقی مهوش باشد

حافظ  (است.  هالعشیر قمرن و یقمر منیر هاشمی ،ماند که مثل ماه می یی، ساقیالعباس ابوالفضل

 شود؛ یعنی او فروشد تا یک جرعه از آن شراب نصیب می و گذارد گرو می اش را ی دلق و سجاّده همه

                                           

 .271، ص 44مجلسی، بحار، ج  .12

 .117 طاووس، لهوف، ص بن سیدّ .15

 .شان کند اند، خدا نصیب ها مشرّف نشده امیدوارم همگی مشرّف شده باشید. اگر هم بعضی .14
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ی چیزهایی که به  همه ؛بازم را می مهر چه دار و عناوین تمامی مقامات ظاهری دینی،  همه گوید:می

 ،لقب دانشمند معظمّ دهم؛می ؛مدار اللهآیةو  مالاسلاحجة ،العظمیاللهآیةلقب  اگر ،ماآنها دل خوش کرده

خیلی مردم مرا فرد  و وجاهت و آبروی دینی دارم ؛مده ، میمن، خانم دکتر فلان دارآقای دکتر فلا

است که  رداییو   جامه "دلق"چه سجاّده.  ،چه دلق ؛چه دارمهر دهم. دانند، می اهل دیانتی میمقدسّ 

 کند. سجده می وعبادت و  خواند نماز می حلیّ است که فرد در آنمهم  "سجاّده" .کنند بر تن می

 ،دهم. اگر شراب از کف ساقی مهوش باشد هر دو را می ؛را امهم سجاّده ،دهم گوید: هم دلقم را می می

روز  العباس الفضل ندارم. دیدید خود ابا دینی جز حسین .دهم م را میو تقدسّ ی دین من همه

 فرمودند: ،دست راست حضرت را قطع کردند کههنگامی عاشورا چه فرمودند.

 15«ىينِ دِ  نْ عَ  دا  بَ اَ  ىحامِ اُ  ىن  اِ              ىينِ مِ يَ  مُ تُ عْ طَ قَ  نْ اِ  اللِ  وَ »

از حسینم  ،برای ابد و تا هستم قسم اگر دست راستم را قطع کنید، است. به خدا دین من حسین

 دا  بَ اَ  ىحامِ اُ  ىن  اِ » ؛دینی جز او ندارم و ستدین من اورم. دا برنمی اودست از حمایت و  کنم حمایت می

 . «ىينِ دِ  نْ عَ 

چون در بلا کشیدن است که  بلا کشیدن است؛ ومحک تجربه خوردن  ،وادی کربلا وادی امتحان

 کند. سالک رشد می

 به دوست هپرورد تنعمّ نبرد راناز

 

 کش باشد ی رندان بلا عاشقی شیوه 

 

آورد. اگر گام  میپیش الله بلایا را  الی شود راه به دوست پیدا کرد و خدا برای سالک میت که اسدر بلایا 

نها را علائم مشکلات آمد، آ. وقتی تان نباشدعخلاف توقّ ،در این راه گذاشتید و مشکلات آمد

 ت مشهدسمروید. شما از تهران به ه را درست میجادّ شمادهد  نشان میای بدانید که  امیدوارکننده

سبزوار یا شاهرود پدیدار شد، اینها  ،قوچان شهرهایمثلاً  ،روید ای که می هجادّ اگر در کنید،  حرکت 

                                           

 .517، ص 2، ج  المجالس موسوی، تسلیة و حسینی 118، ص 4، ج  آشوب، مناقب شهر و ابن 41، ص 43مجلسی، بحار، ج .  15
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روید. در مسیر سلوک هم اگر بلایا آمد، باید شما را  درست می مسیر را کند که شما را مطمئن می

 اینید چه شده است؟ باید متعّجب باشید و بگوی ،روید. اگر بلا نیامد خوشحال کند که درست می

ارِ مَرْحَبا  بِشِع»گویند:  می ،آید خدا وقتی بلایا برایشان می ءام که اولیا ر برایتان خواندهحدیث را مکرّ

ا وقتی تنعّم برایشان پیش امّمقدم! ای علامت صالحان و صادقان!  ؛ خوش آمدی! خیر16« الص الِحِينَ 

ما  خداوند که خدا عقوبتش را فوری فرستاد؛ ایم گناهی کرده؛ «تُهُ لَتْ عُقُوب َ عُج  ذَنْبٌ »گویند:  آید، می می

ی این راه  بنابراین بلا لازمه د.کن باز میاز سر خود و  سازد و از خودش غافل می کند میرا سرگرم دنیا 

 کشورهوس  بابرگردد آنکه »؛ هم هست برگردد. در آن شعر ،که اهل بلا کشیدن نیستاست. کسی

برگردید. این راه، فرمودند:  للهاعبد برگردد. ابا ،ر هوس حکومت و دولت آمده استد کس . هر«آمده

 بیایید.  ،اگر مرد این میدان هستید .خانمانی است بی وگرسنگی  ،عطش، اسارت، راه شهادت

رود و  کند که راه را درست می هم سالک را مطمئن می ،بلایا .فرستد این لطف خداست که بلایا را می

 و کنند آورند؛ میدان را ترک می چون کم می کند؛ رسوا می ،عی دروغین هستندادی را که مدّهم افر

 کشند.  دست از امامشان می

 هفداارواحنااگر امام عصر ولی واقعیت است. چقدر ما اطمینان داریمتوانم بگویم؛  نمیها را  بعضی از حرف

؟ نامه ننوشتند مگر مردم کوفه برای امام حسین؟ مانیم می اهفد ارواحناهکنار امام عصردر ما  ،بیایند

های ما به خرما  نخلستان وهای ما به میوه  باغ های جذّابی! نامهبا چه دعوت ؛حضرت را دعوت کردند

 !ایم آماده !نها استفاده کنیمدر حضور شما از آ و زنیم تا شما بیایید نمیدست به اینها ما  !است نشسته

 ؟ها را نوشتند نامه این دعوت کسانیچهچنانی! های آن نامه شماست! دعوت ی زندگی ما در اختیار همه

دانیم  . از کجا میور شدند حمله الحسین عبدلله که روز عاشورا شمشیر کشیدند و به اباهمان کسانی

راحت و در فضای مساعد حرف از دیانت و عشق امام  ،نباشیم؟ در شرایط آرامش گونه  ما این

  ی ندارد! این را مردم کوفه هم گفتند. اکثریت مردم کوفه شیعه بودند. همینزدن کار حسین

                                           

  .661امالی، ص  و صدوق، 74، ص 14و مجلسی، بحار، ج  265، ص 2کلینی، کافی، ج .  16
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یی صحبت های طولانی سالاست خدا لطف کرده  !شیعه بودند ،را کشتند که امام حسینکسانی

ی برخی ها جنازههای  وقتی جیب ای بودند که ام شیعه برایتان گفته ها زده شده است. حرف یم واهکرد

من  ی یک با حواله آنهاست!من جو در جیب  ی یک دیدند حواله ؛را گشتند سعد لشگر عمر از سربازهای

نيْ  اسَ ن  لاَ »را کشتند.  امام حسین و جو آمدند ينُ لَعِقٌ عَلى» .ی دنیا هستند مردم بنده ؛«اعَبِيدُ الدُّ  وَ الد 

تا وقتی  ؛« ايِشُهُمْ مَع بهِِ ا دَرَّتْ حُوطُونهَُ ميَ » گردانند. نشان میادین آب دهانی است که در دهو ؛ «لْسِنَتِهِمْ اَ 

 ؛دیندارند ،زند نمی ، راحت و استراحتشانوجاهت ،، آبروپست و مقام زندگی، دین ضرری به معیشت،

ي انوُنَ فاَِ »   .«ذا مُح صُوا باِلْبَلاءِ قَلَّ الدَّ

چون  ؛آورد از اشتباه در میم را متوهّ  های هم انسان و کند رسوا می هم مدعّیان دروغین را ،بلا

به ای نسبت لوحانه گمانی ساده خوش و نداهدچار توهّم شد نیستند؛ ها شیّاد اوقات بعضی از انسان گاهی

 کنند. به خودشان اشتباه می راجع القدری هستند. کنند عارف عظیم ند. گمان میا هخودشان پیدا کرد

گوید: مقام اهل رضا کجا و تو؟!  آورد. می اشتباه در می آید و آنها را از این لطف خدا است که بلایا می

 دادت بلند شد! مقام اهل شکر کجا و تو؟!  طورچ ،ی دنیایت را حذف کردیم خورده گوشهببین یک

 الحسین عبدلله ی عزای ابا ی کربلا و اقامه علّت تجدید بزرگداشت واقعه

به این دلیل است که در هر سال  الحسین بدللهع ی عزای ابا ی کربلا و اقامه تجدید بزرگداشت واقعه

ن برای الآ نفر از ما چند ؛تعارف ندارد .ما را حسینی کند. برگردیم به خودمان نگاه کنیم ما را بسازد؛

 !ها خانم !آقایان ؛روم کربلا دارم مید: من نبگوی ن امام حسینهمین الآاگر ؟ ایم آماده خطر کردن

بلند  نفرمان ببیینیم چند ؛به خودمان برگردیمشدن است! اسارت است!  آید؟ کشته میبا من  چه کسی

 ؟ رویممی همراه حضرتو  شویم می



 

 13 

 الحسین عبدلله از اصحاب ابا ؛شود برای اینکه ما حسینی شویم تکرار می ی عاشورا واقعهی  خاطره

احَدی را من  :دکه حضرت فرمودنشویم اصحابی از  ی زمین و عاشورای زمان خود بلادر کر و شویم

 ی ما بفرماید. متعال این عنایت را در حقّ همه امیدواریم خدای 17 م ندیدم.باوفاتر و بهتر از اصحاب

 

 

 

مْ  الَلـّهُٰمَّ صَلِّ علَٰ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مُحَمَّ
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